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  چكيده
هاي متفـاوت     زمينه را براي خوانشهاي جديد ادبي با رويكردهاي گوناگون    نظريه

يكي از اين رويكردها ساختارگرايي است كه اساس آن بر تجزية . فراهم كرده است
. هاست                                    ّ                              متن به كوچكترين عناصر سازنده و دق ت نظر در چگونگي روابط اين سازه

اين پژوهش بر آن است تا دو قطعة مشابه انـوري و قـاآني را بـر مبنـاي رويكـرد      
                                      تحقيق كيفي، از نوع تحليلي ـ توصيفي و    روش. ايي تجزيه و تحليل كندساختارگر

                                                     قاآني در شـعر خـويش در ابعـاد مختلـف سـاختاري و        .          پژوهي است                 به شيوة متن
در هـر دو سـروده،     :      دهـد                   ها نشان مـي            يافته  .                                 مضموني از انوري تأثير پذيرفته است

منـد، در     در بافتي منسجم و نظام                                               اجزاء ساختاري اثر، اعم  از قالب، زبان و موسيقي،
اند    ماية مطرح شده در آن به كار رفته   خدمت پروراندن هر چه بهتر مضمون و درون

   ّ                                    تحر ك، زنده و تأثيرگذار از طرز سخن گفتن    اند تصويري پر   و هر دو شاعر توانسته
  .الكنان بيافرينند

  .مضمون، موسيقيانوري، زبان، ساختار، قاآني، : ها   كليدواژه
  

  مقدمه. 1
گيري از آن در تحليـل متـون مـورد توجـه           هاي نوين ادبي و بهره      هاي گذشته نظريه      در دهه

                                                        در اين ميان سخن گفتن ص رف از محتواي متن، جاي خود را بـه  . محققان قرار گرفته است
ها    ها با نگرش   نظريهاين . پيوندهاي ساختاري اثر و شگردهاي به كار رفته در متن داده است
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هـاي            ّ                                   هاي تكث رگرايانـه مهيـا سـاخته و قرائـت                                             و رويكردهاي متعد د، زمينه را براي خوانش
هـاي مختلـف فـراهم كـرده                                                                   متفاوت از متون ادبي، اعم  از نظم و نثر، زمينه را براي برداشت

  .است» ساختارگرايي«يكي از اين رويكردها . است
هاي ادبـي از     ير پژوهشگران بسياري از متون ادبي را بر اساس نظريههاي اخ   در سال     

نگارندگان نيز برآننـد تـا در ايـن پـژوهش، دو قطعـة      . اند   جمله ساختارگرايي واكاوي كرده
در پيشـينة ايـن   . مشابه انوري و قاآني را بر مبناي نظرية ساختارگرايي بررسي و تحليل كنند

اين دو قطعـه شـعر از   . اي صورت نگرفته است   ين زمينه مطالعهمقاله بايد گفت تاكنون در ا
از آن جا كه مبناي نظري پژوهش، . اند   هايي كه لكنت زبان دارند، سروده شده             زبان شخصي ت

بنابراين نخست به اختصار به بحث ساختار و نقد ساختارگرايي . نگرش ساختارگرايانه است
  . خواهيم پرداخت

:                     ّ                                        به معني چهارچوب متشـك ل پيـدا و ناپيـداي هـر اثـر ادبـي      » ساخت«يا » ساختار«    
عبارت از نظامي است كه در آن، همة اجزاء اثـر در پيونـد بـا يكديگرنـد و در كـاركردي      «

.                                                       سازند و موجودي ت كل اثر در گرو همين كاركرد هماهنگ اسـت                          هماهنگ، كلي ت اثر را مي
دهـد كـه                                     نش يا عمل معي ني را انجـام مـي                    ّ                     اين كاركرد هدف مشخ صي را پيش رو دارد و ك

تـوان گفـت كـه       مـي ). 9: 1382امـامي، (» پـذير نيسـت     بدون تعامل و همكاري اجزاء امكان
). 176: 1391كـدكني،    شفيعي(است » اي از روابط   شبكه«همانا » ساختار«ترين تعريف    فشرده

متقابل و متعامل عناصر و اجـزاي  ساختار صوري كه ريشه در درون اثر دارد، گوياي ارتباط 
              قبول، كلي تـي     اين اجزاء در هر اثر ادبي مطلوب و قابل. تشكيل دهندة اثر ادبي و هنري است

: كوشد تا كيفيت ايـن تعامـل را روشـن كنـد       كنند و منتقد ساختگرا مي   منسجم را ايجاد مي
ش بـراي تعريـف اصـول    ساختارگرايي با حركت از مطالعة زبان به مطالعة ادبيـات و تـلا  «

كننـد،     ساختاردهي كه نه در آثار منفرد كه در روابط ميان آثار در كل عرصة ادبيات عمل مي
» تـرين مبنـاي ممكـن را بـراي مطالعـات ادبـي فـراهم آورد          بر آن بوده و هست تـا علمـي  

؛ شيوة نقد و تحليل ساختگرايان بسيار به صورتگرايان نزديـك اسـت  ). 26: 1379اسكولز،(
مرده است و سخن ادبي بازگويندة حقيقـت  »    ّ مؤل ف«اند به ما بقبولانند كه    سعي كرده«: ها   آن

  ).  95: 1372سلدن،(» نيست
هـاي بيرونـي و زبـان اثـر        در تحليل منتقدان ساختگرا براي درك ساختار شعر، جنبه    

مايـة اثـر      بـن هـاي بلاغـي، مضـمون كلـي و        در پيوند بـا تصـويرها، مناسـبت   ) روساخت(
يعني در نظر آنان نظـام زبـاني و نظـام مفهـومي و     . گيرد                    مورد توج ه قرار مي) ساخت   ژرف(
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كنـد و     محتوايي اثر به صورت هماهنگ در تعامل و كـاركرد متقابـل سـاختار را ايجـاد مـي     
بخـش  . سـازد    را مـي » روابط ساختاري«هماهنگي و تعامل همة اجزاي بيروني و دروني اثر 

را » روسـاخت «هـا و نظـاير آن،      ها، واژگان، تركيـب    ها، عبارت   بيروني نظير ساختمان جمله
  . آورد   را به وجود مي» ساخت   ژرف«كند و بخش دروني و محتوايي،    ايجاد مي
  : وظيفة نقد ساختاري عبارت است از     

  ـ استخراج اجزاي دروني اثر
  زاءـ  نشان دادن پيوند موجود ميان اج

  .                                             ـ نشان دادن دلالتي كه در كلي ت ساختار وجود دارد
               ّ         فرض گرفتن و مسل م دانستن    اي است كه با پيش   نظريه (Structuralism) ساختارگرايي   

منـد     هاي معنادار و نظـام    برخي از اصول و مبادي، به تحليل و بررسي ادبيات و ديگر پديده
 Ferdinan) شناسي فردينان دوسوسور   فته از مبادي زباناصول ساختارگرايي برگر. پردازد   مي

de Sussure) ـّ                                      اين نظريه را چنـد تـن از متفك ران فرانسـوي همچـون رولان بـارت       . است                            

(Roland Barthes)تزوتان تودورف ، (Tzvetan Todorov) و ژراژ ژنـت (Gerard Genette)  

اند كـه     شناختي، در پي آن بوده   هاي زبان   ساختارگرايان با الگو قرار دادن تحليل. بنيان نهادند
در نتيجـه، ايـن   .                                 ـّ                                اي بـراي توصـيف سـاختارهاي عـام و كل ي ادبـي مطـرح سـازند            نظريه
اند و اصول و    اند و هم گامي فراتر نهاده   هاي سوسور بهره جسته   پردازان هم از ديدگاه   نظريه
ساختارگرايان بيشـتر  . نامند   مي» بوطيقاي ساختارگرا« اند كه آن را   اي بنيان نهاده   شناسي   روش

پيامدها و . شناسي عمومي سوسور كردند   هايي در زبان   درس                            توج ه خود را معطوف به كتاب
انـد، عبارتنـد از ايـن كـه        شناسـي سوسـور بـوده                                    ّ           مباني ساختارگرايي ادبي كه متأث ر از زبـان 

مـدار اسـت؛ در      دارها و متون به اجزاي سازندة قانونساختارگرايي به دنبال فرو كاستن پدي
  .هاي مثالي و نوعي است             ها و مشخص ه   نتيجه اين نظريه به دنبال ويژگي

  
  انوري و قاآني. 2

انوري از اركان شعر و ادب فارسي است تا جايي كه برخي او را يكي از سه پيامبر شعر 
قرن ششم هجري و از كساني اسـت كـه در تغييـر     او از گويندگان نامبردار. دانند   فارسي مي

                                    ً         از راه تنو ع در قوافي و بحور و مخصوصا  از طريق «                              سبك سخن فارسي نقش مه مي دارد و 
). 184: 1389كـوب،     زرين(»                                                     اعتدال در صنعتگري، تجد دي در شيوة قدما پديد آورده است

ن سيزدهم و از شاعران مشهور نيز از بزرگترين شاعران قر» قاآني«    ّ     متخل ص به » ميرزا حبيب«
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. كنـد    عصرانش بـا او برابـري مـي                                                         عهد قاجار است كه در تتب ع اشعار قدما، كمتر كسي از هم
به شيوة شعراي دو قرن گذشتة خود پشت كـرده و بـه سـوي    «: قاآني از شاعراني است كه
اني و تركســت   و ســبك شــعري او، نيمــه) 200: 1373خــاتمي،(»                            شــاعران متقــد م بازگشــتند

قاآني خود بارها در اثنـاي اشـعارش، از كـلام خـويش     ). يا/1: 1384بهار،(عراقي است    نيمه
  :كند   تعريف و تمجيد مي

 
                                       به خويــش حتم كنــد آسمان كه ختم كنـد 

 

                                         سخا به شاه و سـخن بـر حكـيم قاآنـــي     
  

  )662: 1363قاآني،( 

                                         شها منم كه زنـد طعنـه راي روشـن مــن    
 

ـــي   ـــر خاقانـ ـــر منيـ ــاب ضميـ ــر آفتـ                                              بـ
  

  ) 650: همان(

  اثرپذيري قاآني از انوري.  1.2
                                                   سرايي بسيار آشكار و واضح است و منابع متعـد دي بـه      اثرپذيري قاآني از انوري در قصيده

                                          ـّ           قصايد او صداي انوري و خاقاني و عنصري و فرخ ي را بـه    «: اند   اين  اثرپذيري اشاره كرده
كرده و بالاخره خود را از                                 قاآني ابتدا تتب ع سبك انوري مي). 282: 1373خاتمي،(» همراه دارد

قصايد قاآني به اسلوب دورة سلجوقي سروده شده ). 81: تا   صفايي، بي(او برتر دانسته است 
و مانند اشعار انوري و خاقاني پر از صناعات ادبي و تلميحات و به طور كلي مشكل اسـت  

  :گويد   خود قاآني نيز در اين باره مي). 319: 1383شميسا، (
  

 گشتمز استادان ديرين با دو كس زورآزما 
  

 نخستين انوري آن گه حكيم عصر خاقاني  
  

  ) 658: 1363قاآني،(

  : هاي زير ديد   توان در قصايدي با مطلع   هايي از استقبال قاآني از اشعار انوري را مي   نمونه
  

                                اگر محو ل حال جهانيان نه قضا است
  ج

چرا مجاري احوال بر خلاف رضا است   
  

  )92: 1376انوري،(
 امور جهان به دست قضا است اگر نظام

  

 چرا به هر چه كند امر شهريار رضا است  
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  )107: 1363قاآني،(
 بينم به بيداري است يا رب يا به خواب   اين كه مي

  

 خويشتن را در چنين نعمت پس از چندين عذاب 
  

  )79: 1376انوري،(
 بينم به بيداري، نبيند كس به خواب   آن چه مي

  

 خويشتن را در چنين نعمت پس از چندين عذاب 
  

  )85: 1363قاآني،(

ترديـد           ام ا بي. طلبد   اي جداگانه مي   جانبة اثرپذيري قاآني از انوري، خود مقاله   بررسي همه
                                                                          ً     به دواوين شعراي سلف نظر داشته و گاهگاهي ابياتي از آنان تضمين كرده و احيانا  خود «: او

برخـي قـاآني را   . اسـت ) 120: 1363هيري، ناصر؛ به نقل از قاآني،(» ترجيح دادهها    را بر آن
                                        او پس از تتب ع در سبك آن استادان، خود در : اند   سبك دانسته و گفته   بسيار ستوده و صاحب

هاي             ِ                                            ّ                  حقيقت موج د سبك نويني شده كه به وسيلة طرز انديشه و تفك رات خاص  او، از سبك
                             ّ                                   د و به همين مناسبت ديوانش مكر ر به طبع رسيده و ثالث  ديوان سعدي و ديگران امتياز دار
  ).81: تا   صفايي، بي(حافظ شده است 

  
  قطعة لاليه و گنگيه. 2.2

دهد او با تمـام سـاحات و ابعـاد زبـان آشـنايي         انوري قطعة مشهوري دارد كه نشان مي
ز زبان كهن تا زبان معاصر خودش داشته است؛ از زبان تودة مردم تا زبان طبقات فرهيخته، ا

زماني زبان فارسي را به بهترين وجهي تلفيق كرده    اي از دو ساحت همزماني و در   و مجموعه
شـود كـه گـاهي       كند و حتي چنين احسـاس مـي     است كه خواننده احساس ناهمگوني نمي

يكـي از  . شـود  منـد                                                               تعم دي داشته است از زبان قشرهاي پايين جامعه در شعر خويش بهره
هاي اين كار، تقليد از زبان زني تهيدست و لال است كه بـا شـاگرد حصـيري       بهترين نمونه

نيز » ناصر هيري«). 65: 1389كدكني،   شفيعي(گويد    براي خريدن حصير در تابستان سخن مي
: رده اسـت ، آو»اشعار گنگية قاآني«اي كه بر ديوان قاآني نوشته، در بحثي با عنوان    در مقدمه

                                                                  ً            قاآني يكي از شعراي معدودي است كه اوضاع عصر و اختصاصات زبان را عمدا  در گفتـار  
   ً          مثلا  مكالمـة  .         ّ                          ها و تلف ظات ناقص را نمايش داده است                     ّ           خود درج نموده و حت ي بعضي لهجه

بـا  ). 13: 1363نقـل از قـاآني،  (لال بوده است    ميان پير و كودك خردسال كه زبان هر دو نيم
       ـ          انـد؛ ام ا بـا        اي نكـرده    كه جز شفيعي كدكني، ديگران به الگوگيري قاآني از انوري اشاره اين

هاي بسيار قاآني از انوري، در اين موضوع شك و ترديد چنـداني وجـود      توجه به اثرپذيري
ناگفته نمانـد كـه در   . ندارد كه قاآني قطعة انوري را خوانده و از آن الگوبرداري كرده است
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هـا در شـعراي      نمونة اين شـيرينكاري «: آمده است» برتلس«به نقل از » از صبا تا نيما«كتاب 
»                                                                                             قــديم ايــران زيــاد نيســت و بايــد قــاآني را در ايــن ســبك تــا حــد ي متجــد د دانســت  

                                        ويژه بحث متجد د و مبدع بودن قاآني در اين        ّ            البت ه اين نظر به). 150ـ1/151: 1351پور،   آرين(
ها قبـل               ً                                طور كه قبلا  اشاره شد، اين شيوة سخن گفتن قرن   ارد؛ زيرا همانزمينه جاي سخن د

  :دو سرودة مورد بحث از اين قرارند. توسط انوري استفاده شده است

  لالية انوري. 1.2.2
ــا  ــه در طــوس گــه شــدت گرم ــد ك                                          گوين

 

ــازار همــي   ــه ب ــه ب                شــد زنكــي لال                                   از خان
  

ــر حصــيري  ــان يكــي پي ــه دكّ             ّ                             بگذشــت ب
 

                                   بگذشتش كه اگـر نيسـت مـرا مـال          بر دل  
  

ــنعم   ــر ت ــع خــرم به ــران نطَ ــا چــون دگ                َ                               ت
 

                                           آخر نبـود كـم ز حصـيري بـه همـه حـال       
  

                                 بنشست و يكي كاغذكي چكسه برون كرد
 

                 جو نه به مثقـال                    ُ         حاصل شده از كدُيه به جو 
  

                                       گفتا ده ده ده گز حصصيري سـره را چنـد  
 

ــال   ــه ن ــه نَ ــخ و از كَكنَــب وز نَ         ُ ُ ُ        َ َ       َ   َ                  نــي از لُلُلُ
  

                                        شــاگرد حصــيري چــو اداء ســخنش ديــد 
 

                                      گفتش برو اي قحبة چونين بـه سـخن زال   
  

                                              تــدبير نمــد كــن بــه نمــدگر شــو ازيــراك
 

                                            تا نرخ بپرسي تـو بـه دي مـاه رسـد سـال      
  

                                       جان من و آن وعدة نطع تـو همـين اسـت   
 

                                            از بس كه زني قرعـه و گيـري بـه ادا فـال     
  

                                      هان بر طبق عرض نهم حاصـل ايـن ذكـر   
 

                       هجو كشم صورت اين حـال             هين در ورق 
  

  )602ـ 603: 1376انوري،(

  گنگية قاآني. 2.2.2
ــن   ــي   الك ــه طفل ــحرگاه ب ــي لال س                                            پيرك

 

             رانـد سـخن                                 شنيدم كه بدين نـوع همـي          مي 
  

            شام تاريـك                             كاي ز ز زلفت صصصبحم شا
 

                              وي ز چهرت شاشاشامم صصصبح روشن 
  

ــاكيم و بــــي شششــــهد للبــــت                                             تتتريــ
 

                   رررفــت از تتــتن                       صصصــبر و تاتاتــابم   
  

ــا ــل گفت ــد مكــن   :             طف ــو تقلي                                مممــن را تت
 

                                         گگگــم شــو ز بــرم اي كككمتــر از زن    
  

ــزنم  ــه ككّلــت ب                       ّ                    مممــي خــواهي مشــتي ب
 

                                           كـــه بيفتـــد مممغـــزت مميـــان ددهـــن؟ 
  

                                           پير گفتا كه ووواالله كـه معلـوم اسـت ايـن    
 

ــادر الكــن    ــن بيچــاره ز م ــه زادم م ــه ك                                                ك
  

                                      هههفتاد و ههشتاد و سه سال است افـزون 
 

ــن    ــاق زمـ ــم بخخلّـ ــگ و لالالالـ                    ّ                    گگگنـ
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                                     طفل گفتا خخدا را صصصـد بـار ششـكر   
 

                                          كه برسـتم بـه جهـان از ممـلال و ممحـن      
  

                                          مممـــن هـــم گگگـــنگم مممثـــل تتتـــو 
 

  !                                        تتتـــو هـــم گگگنگـــي مممثـــل مممـــن 
  

  )797: 1363قاآني،(

جز «: در شعر قاآني: در مقايسة اين دو سروده آمده است» مفلس كيميافروش«در مقدمة 
در . آميز كردن لحن گنگي، يا بهتر بگوييم شور آن را درآوردن، هيچ كاري نكرده است   اغراق

                                                                  ّ                  صورتي كه در شعر انوري خواننده با آن زن فقير احسـاس نـوعي همـدلي و تـأث ر عـاطفي      
گونه    كند و از بيرحمي شاگرد حصيرباف ـ كه به محرومي از صنف و طبقة خودش، اين    مي

  ).67: 1389كدكني،   شفيعي(» سوزد   كند ـ دلش مي   ميظالمانه برخورد 
  

  فرآيند تحليل ساختاري دو سروده. 3
هاي مختلف ساختار آن                                                                در فرآيند تحليل ساختاري اثر ادبي متناسب با نوع خاص  اثر، جنبه

  : گيرد كه از آن جمله است                                       در پيوند با يكديگر مورد توج ه قرار مي
  قالبـ ساختار پيكره يا 

  ـ ساختار زباني
  ـ ساختار موسيقايي

  ـ ساختار هنري
  ـ  ساختار مضموني

  
  ساختار پيكره يا قالب. 1.3

انـوري از  . اند   سروده» قطعه«از نظر ساخت بيروني اثر هر دو شاعر سرودة خود را در قالب 
ديرباز به سرودن قطعه مشهور بوده است و منـابع بسـياري بـه ايـن نكتـه معتـرف هسـتند        

قـاآني نيـز بـا وجـود     ). 289/ 1: 1384؛ صـفا، 116: 1389كدكني،   ؛ شفيعي57: 1364ريپكا،(
شهرت در قصايد فصيح، بخشي از استادي و هنرمندي خويش را در آفرينش قطعات به كار 

  .برده است
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  ساختار زباني. 2.3
 ـ       ساختارگرايي به عنوان يك رويكرد، رابطه ويـژه     هاي تنگاتنـگ بـا زبانشناسـي سـاختاري ب

شود كه سـاختار زبـاني و      در ساختار زباني اثر، اين پرسش مطرح مي. كارهاي سوسور دارد
واژگاني شعر چگونه در خدمت انديشه و احساس كلي شعر به كـار گرفتـه شـده اسـت و     

ها چگونه در مسير انتقال مطلوب و هنري آن انديشه يا احسـاس حـاكم بـر       همنشيني واژه«
  ).45: 1382امامي،(» اند؟   شعر عمل كرده

هاي زبان را گسترش دهند تا تازگي و زايايي آن از بـين نـرود؛      شاعران سعي دارند افق
              ّ                                          هاي زبان روزمر ه بخشي از منطـق زبـان شـاعرانه اسـت و                                  ُ  بنابراين شكستن هنجارها و ن رم

از «: اي در قلمرو زبان كشف كنـد و وظيفـة او     رساند تا اقليم و شگرد تازه   شاعر را ياري مي
» ميان بردن نيروي عادت است؛ يعني آفرينش دنيـاي تـازه، ديـدن چيزهـاي پيشـتر ناديـده      

                                                     ّ    به قول ياكوبسن شاعري تجاوز به حدود زبان است و واحة لـذ ت  ). 1/48: 1370احمدي،(
عـه از نـوعي   انـوري نيـز در سـرايش ايـن قط    . ناپذيري در پس درك آن منتظر است   وصف

استفاده از زبـان لالان  . آفريند                    ّ    گيرد و زباني متشخ ص مي   افزايي بهره مي   هنجارشكني و قاعده
زدايـي و     ها توسط انوري در حدود هشت قرن پيش، نـوعي آشـنايي     و طرز سخن گفتن آن

دارد  شاعر در اين قطعه رفتاري تازه با زبان در شـعر كلاسـيك  . شكني در زبان است   هنجار
او هنرمندانـه تصـويري   .      ّ                                           ـ            كه حت ي در افق نگاه امروزين امري بـديع و شـايان توج ه اسـت     

آفريند و همچون لالان كلمات را با تكرار هجاهاي    شنيداري از طرز سخن گفتن زن لال مي
                                                                 با اين كه تنها يك بيت از كل شعر با زبان لالان بيان شده است؛ ام ا با. كند   سازندة آن ادا مي

                             توان اد عا كرد، سروده را بـه     هنرمندي انوري شيوة بيان او آن قدر برجسته شده است كه مي
.                                                 ّ           تبديل كرده است و اين شيوة سخن گفتن در كلام او تشخ ص يافته است» قطعة لاليه«يك 

اغراق در كاربرد زبان لالان و تناسب موسيقي و زبان شعر با مضمون و معنـي، احسـاس و   
در خصوص طبيعي بودن زبان . تر به مخاطب شعر منتقل كرده است   عميق عواطف شاعر را

گيرد                   ّ                              شاعر عرب، از سن ت رايج شعر قبل از خود فاصله مي» ابوالعتاهيه«هم انوري همچون 
و زباني نرم، طبيعي و نزديك به محاورة كوچه و بازار دارد و به زبان گفتـار نزديـك شـده    

، »     م شـت «و »   ّ كل ه«اي چون    هاي عاميانه   ررسي با كاربرد واژهقاآني هم در قطعة مورد ب. است
از » مغز ميـان دهـن افتـادن   «و » اي كمتر از زن«، »گم شو«  ِ اي     هاي محاوره   در ضمن عبارت

نظيري بر الفاظ دارد و در نشاندن هر كلمـه بـه جـاي             ّ    او تسل ط بي. گيرد   زبان گفتار بهره مي
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دهد و در اين كار، يعني ربودن و به كـار بسـتن      ي عجيبي نشان ميدست   خود توانايي و چيره
  ).97: 1351پور،   آرين(رسد    زبان به پاي او نمي   كلمات، هيچ شاعر فارسي

  
  ساختار موسيقايي. 3.3

اسـتفادة بجـا و   . موسيقي شعر در ابعاد كناري، دروني، بيروني و معنوي قابل بررسي اسـت 
                                                           عنوان يكي از عناصر ماد ي و صوري شعر در غرب نظر ناقدان را به  كه به» قافيه«مناسب از 

خود جلب كرده است و از راز پيوستگي شعر و قافيه و مقام آن در ايجاد زيبايي شعر سخن 
در «: هـاي شـعر او     قافيـه .                           ، مورد توج ه انوري بوده است)62: 1388كدكني،   شفيعي(اند    گفته

            ـ                              هـاي هنـري خاص ي را مـورد نظـر قـرار           وقتي تناسب. دارندترين جاي ممكن قرار    طبيعي
جويد كـه خواننـده احسـاس منظـوم بـودن و         ها بهره مي   دستي از آن   دهد، چنان با چيره   مي

» بـرد    مشكلات وزن و قافيه را ـ كـه بـر سـر راه شـاعر هميشـه وجـود دارد ـ از يـاد مـي          
، »       ـ  ر وي مقي د  «را به عنـوان  » ل«او در اين قطعه صامت انقباضي ). 49: 1389كدكني،   شفيعي(

در هنگـام  .                                                                 با توج ه به صفت لال بودن زن در كمال تناسب و هماهنگي گزينش كرده است
طـوري كـه      چسـبد، بـه     هاي زبان به بخش جلوي كام مـي    يكي از قسمت«: اداي اين صوت

» يابـد    هـاي زبـان جريـان مـي       كند و نفس از كناره   مسدود مي مجراي گفتار را تنها در وسط
، »مثقال«، »حال«، »مال«، »لال«هاي قافيه يعني    در واژه» ل«تكرار صامت ). 99: 1382باقري،(
، بـا زبـان لالان   »لال«در واژة » ل«، در كنـار دو صـامت   »حـال «، »فال«، »سال«، »زال«، «نال«

                                                           بالاي اين صامت با ماهي ت موسيقايي خاص و ايجاد رابطة صوتي بين بسامد . شود   آوا مي   هم
زند و طرز سخن گفـتن زن لال را     اي نامرئي كلمات را به هم گره مي   كلمات همچون رشته

قـاآني هـم در ايـن زمينـه     . كنـد    تنها در فضاي سروده، بلكه در ذهن مخاطب تداعي مـي    نه
را كه به هنگـام اداي آن، جلـوي   » ن«دار              ّ يشومي و غن هاو صامت خ. دهد   هنرمندي نشان مي

اي از هـواي مـرتعش از راه      ماند و تمام يا قسمت عمده   باز مي) بيني(مجراي حفرة خيشوم 
، »سـخن «سـاز     هـاي قافيـه     در واژه»    ر وي«شود، به عنـوان حـرف      بيني به خارج فرستاده مي

شـاعر بـا   . كنـد    اسـتفاده مـي  » مـن «و » محن«، »زمن«، »الكن«، »دهن«، »زن«، »تن«، »روشن«
، لال بـودن  )بار25(هاي قافيه و ديگر واژگان سروده    در واژه» ن«                      ّ  استفادة بجا از صامت غن ة 

در . كشد   پير و الكن بودن طفل و چگونگي سخن گفتن آنان را براي مخاطب به تصوير مي
شـود و بـا نـاتواني و تـلاش        ، كشـش صـوت ناگهـان بريـده مـي     »ن«         ّ       هنگام تلف ظ صامت 

نـق                  ً                 اين واج غالبا  صدايي شبيه به نق. شود   هاي سروده براي سخن گفتن همراه مي        شخصي ت
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كنـد     آهسته، يعني در واقع اصـواتي ناشـي از ناخشـنودي و عـدم رضـايت را تـداعي مـي       
ه گـزينش حـرف   ويـژ    هاي قافيه و به   پس هر دو شاعر در انتخاب واژه). 49: 1383قويمي،(
هـاي     چه بسـا اگـر همخـوان   . اند   سنجي و هنرمندي را به كار برده            ّ       ، كمال دق ت، نكته»   ر وي«

قـال را     و   سر و صدايي ناشي از شلوغي و قيـل «: را كه» ش«يا » س«سايشي و صفيري مانند 
ايـن چنـين بـر     كردنـد،    انتخاب مي»    ر وي«به عنوان ) 103: 1382پورنامداريان،(» كند   القا مي

توانسـت بـه ايـن       كرد و نمي   نهاد و اصوات مورد نظر شاعر را تداعي نمي   خواننده تأثير نمي
  . ها را به خواننده القا كند                           شكل، لال و گنگ بودن شخصي ت

علاوه بر تكرار به شكل قافيه، تكرار حروف نيز با تقويت موسيقي دروني به سـروده     
بار، 2: »ادا«بار،   « :3 د ه«بار، 3: »حصير«هاي    انوري با تكرار واژه. بخشد   استحكام و انسجام مي

: »گ«بار، 18: »ك«بار، 16: »ل«بار، 30: »ن«بار، 14: »م«هاي    بار و صامت 2:»حال«بار، 2: » َ ن ه«
ها سـاختار سـروده را اسـتوار       گيري از ارزش صوتي تكرار در آن   بار و بهره32: »ر«بار و 12
: »تـو «هاي    قاآني هم با تكرار واژه. نمايد   تر مي   تر و گسترده   كند و مضمون آن هم برجسته   مي
بار 2: »پير«بار، 2): و لالالال(» لال«بار، 2: »صبح«بار، 2: »شام«بار، 3: »من«بار، 2: »طفل«بار، 6

بـار،  19: »ر«بـار و  16: »گ«بـار،  21: »ك«بار، 15: »ل«بار، 25: »ن«بار، 52: »م«هاي    و صامت
ويژه در بيـت پايـاني      ها به   در پي صامت   تكرارهاي پي. بخشد   موسيقي سرودة خود را غنا مي

انـد، عـلاوه بـر انسـجام        بيت را شـكل داده » تو«و » مثل«، »گنگ«، »هم«، »من«كه پنج واژة 
ها و گير كردن زبان    ت                               كند و با توج ه به لكنت زبان شخصي    موسيقي دروني، معنا را بارور مي

هـر دو شـاعر از   . دهـد                               ها، خلاقي ت شاعر را نشان مـي    در بيان حروف و در نتيجه تكرار آن
هـاي     به عنوان يكي از محورهاي اصلي موسـيقي درونـي سـروده اسـتفاده    » حروف«تكرار 

ن از نغمه چه براي توسعة معاني و حسن تأثير و چه در زمينة سود جست«: اند   گوناگون كرده
پي باعث تمركز بيشـتر بـر روي      در   اين تكرارهاي پي). 149: 1390روحاني،(» و آهنگ كلام
ويژه تكيه و    هاي بلاغي، به   كند و از جنبه   سازي آن كمك مي   گردد و به برجسته   زبان لالان مي

دن                               ـ                                                     تأكيد و جلـب نظـر مخاطـب نيـز اهمي ت دارد و دو شـاعر را در القـاي صـحبت كـر          
هـا در ذهـن مخاطـب يـاري          ّ                                   تك ه بودن اجزاي كلمات در سخن گفـتن آن              ّ بريده و تك ه   بريده
، )لال، مـال، نـال، زال، سـال، فـال    (هـاي     علاوه بر تكرارها، انوري با جناس واژه. رساند   مي

و اسـتفاده از  ) مـن، زن (، )من، محـن (هاي    و قاآني با جناس واژه) هين، همين(، )جان، آن(
  . كنند   تر مي   ها، پيوند موسيقايي دروني اجزاي سرودة خويش را گسترده   ارزش صوتي آن

» مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل«از نظر موسيقي بيروني هم انوري قطعة خود را بر وزن 
انتخاب وزن مناسب بـا ايقـاع   . سروده است» هزج مثمن اخرب مكفوف مقصور«و در بحر 
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ها در ارتباط با مضمون سـروده هنرمنـدي شـاعر را       اها و تكيه                   خاص  و كشش متفاوت هج
شـود و                                                                     شاعر با انتخاب وزني با هجاهاي بلند با ب عد روايي سروده همراه مـي . دهد   نشان مي

فعلاتن «قاآني هم قطعة خود را بر وزن . يابند   موسيقي بيروني و روايت در شعر او پيوند مي
بحـر رمـل بـه    . سروده است» رمل مثمن مخبون محذوف«حر و در ب» فعلاتن فعلاتن فعلن

وسيلة شاعر در پيوند با روايت و جنبة نقلي سروده گزينش شده است و براي بيـان تكـرار   
  . دار و فراواني هجاهاي كوتاه مناسب است   حروف از زبان لكنت

. داردهاي موسيقايي در شعر انوري نقـش كمتـري      موسيقي معنوي نسبت به ديگر جنبه
در كنار ايـن  . ها و اصطلاحات اقتصادي و بازاري در اين سروده برجسته است   تناسب واژه

ويژه موسيقي    هاي مختلف ديد و به   توان در بيان   را مي» ثروت«و » فقر«         ّ           تناسب، تض اد و تقابل 
اي موسـيقايي  ه ـ             ام ا جلـوه . خورد   به چشم مي»  ُ   ك ديه«و »     تنع م«             ّ              برخاسته از تض اد در دو واژة 

با ايجـاز هنـري و   » شهد لب«تشبيه بليغ اضافي . معنوي در شعر قاآني بيشتر از انوري است
                                            در بيت دو م نيز قاآني در تشبيهاتي مضمر كه با . انگيزي آن در زيبايي سروده نقش دارد   ابهام

اننـد  م» صـبح روشـن  «را به » چهر«و » شام تاريك«را به » زلف«جنبة تفضيل همراه هستند، 
از سوي ديگر و تقابل و » روشن«و » تاريك«از يك سو و » شام«و » صبح«هاي    واژه. كند   مي

زلف، چهره، لب (واژگان . ها، در غناي موسيقايي معنوي سروده نقش دارد            ّ     موسيقي تض اد آن
 و» سه«،» هشتاد«، »هفتاد«ذكر اعداد . ، با هم تناسب دارند)صبح، شام و سحرگاه(و ) و دهن

» من«، در اين شعر نوعي تناسب عددي شكل داده است و دو ضمير منفصل شخصي »صد«
  .ز قواعد دستور زبان فارسي دارندنيز با تناسب خود در بيت پاياني رنگي ا» تو«و 

  
  ساختار هنري. 4.3

هـاي آن را در  برخـي      هاي هنري دو اثر است كه جلـوه    اي ويژگي   منظور از اين عنوان پاره
ماجراهـا، گفتگوهـا و   . بينـيم    شگردهاي داستاني و نمايشي همچون روايـت و گفتگـو مـي   

هـايي بـا      هاي موجود در قطعة انوري، آن را به متني متفاوت و شبيه به داسـتان    نفس   حديث
؛ يعني تركيب كنش گزارشي نقل »محاكات«و » نقل«او تركيبي از . صناعت مدرن كرده است

ايـن  (Solilquy) نفـس    حـديث . گيـرد    ها را به كار مي            نفس شخصي ت   ثو كنش نمايشي حدي
تو انتظار هيچ پاسخي را نداشته باشي؛ به عبارت ديگر، فقط افكارت را با صداي «: است كه

از زبـان  » گوينـد «او سرودة خويش را با فعـل حكـايتي   ). 14: 1389توركو،(» بلند بيان كني
كند كه داناي كـل     وري در هيأت او جلوه يافته باشد، آغاز ميگويندة نامعلومي كه چه بسا ان
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شود كـه بـا      نفس و خودگويي زن لال ديده مي   از مصراع چهارم تا ششم حديث. نيز هست
تواند يك                       َ                 كند كه اگر نتواند ن طع بخرد، حداقل مي   گويد و تعليل و توجيه مي   خود سخن مي
گردد و زن لال پولش                               زاوية ديد به سو م شخص باز مي از مصراع هفتم باز هم. حصير بخرد

بيت هشتم و نهم نيز از زاوية ديد . پرسد   كند و قيمت حصير را مي   را آمادة خريد حصير مي
وجود گفتگـو  . شوند                          ِ                                او ل شخص و از زبان انوري  شاعر خطاب به شخص ثالثي روايت مي

او . دهد               خود اهمي ت مي» حكايت ـ قطعه «تار دهد كه انوري به ساخ   در اين روايت نشان مي
 »ديـالوگ «                                                     بـين دو شخصـي ت زن لال و شـاگرد حصـيري بـه صـورت       » گفتگو«از عنصر 

(Dialogue) مونولوگ«و گفتگوي زن لال با خودش به صورت« (Monologue)   كه يكـي از
 ـ       است، استفاده مي» گويي   تك«هاي روايت    شيوه اتواني زن در كنـد كـه از سـويي نشـان از ن

كند در ذهن با خود سخن گويد و از سـوي ديگـر احاطـة       سخن گفتن است پس سعي مي
دهـد كـه زن لال وقتـي بـا خـود سـخن          هاي بيان خويش را نشان مـي    كاري   انوري بر ريزه

. شـود    گويد، زباني روان و سليس دارد و لال نيست و در اين بيت ريتم سخن تندتر مـي    مي
ها كه به سبب تناسب زبان و مضامين گفتگوها                                كنار گفتگوي كوتاه ميان شخصي ت انوري در

گيـرد كـه از      كند، از زبان گفتار نيز بهره مي                                         ّ    با مقام و موقع، خواننده از آن احساس لذ ت مي
هـا و مضـامين متناسـب بـا حـال و مقـام          المثـل    ها، ضرب   ها، واژگان، كنايه   كلام   طريق تكيه

  .  شود   ها منطبق مي      صي تشخ
هـا                                                                            در قطعة روايي انوري چند شخصي ت حضـور دارنـد كـه شـاعر در پـردازش آن         

هايي واقعي كامل، زنده،    هاي او مثل آدم             يعني شخصي ت. كند   انتظارات خواننده را برآورده مي
توان به برخي اوصاف    مي از فحواي كلام شاعر. رسند                                كردني و در خور توج ه به نظر مي   باور

  :ها پي برد   هاي آن   و ويژگي
كنـد، فقيـر اسـت، گـدايي        ـ زني لال كه توان خريد نمد ندارد و قصد خريد حصير مي

  .كند و در سخن گفتن سليس و روان مشكل دارد   مي
ادبانـه     پرواست و بي   گستاخ و بي. ـ شاگرد حصيري كه با زن لال برخورد مناسبي ندارد

  .گويد   سخن مي
ـ پير حصيري كه نامش هست، ولي در داستان حضوري ندارد و شايد بتوان جلوة رفتار 

  . و برخورد او را در شاگردش ديد
پرداز در رونـد پيشـرفت داسـتان       ها، خود انوري نيز به عنوان داستان                علاوه بر شخصي ت

ظروف زماني و مكاني هم در . ثر استهاي جاندار ا                                 نقش اساسي دارد و از جمله شخصي ت
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هاي گذشتة    است و با فعل» گه شدت گرما«زمان رخداد ماجرا .              ّ       اين روايت مشخ ص هستند
، زمان پيوسته ماننـد  »كشم«و » نهم«، )بخرم(» خرم«هاي حال    و فعل» بنشست«و » شد   همي«

نوري با قيدهاي مكـان  ، ا»زمان«افزون بر عنصر . آونگي ميان حال و گذشته در نوسان است
واره را    ، به ترتيب مكان وقوع اين نمـايش »     ّ                به دك ان يكي پير حصيري«و » بازار«، »در طوس«

كند و فضايي عمومي، شلوغ و پر سر و صـدا بـه تصـوير                            ّ    بسيار جزئي و دقيق مشخ ص مي
  . كشد كه براي خوانندة امروزين هم دريافتني و ملموس است   مي

. شـوند    تـر ديـده مـي      رنـگ                 ـّ           هـاي هنـري البت ه كـم        نيز همة اين ويژگيدر شعر قاآني    
  :هاي سرودة قاآني از اين قرارند        شخصي ت

آفريند كه به بيـان     ـ پيرك لال شخصيتي است كه قاآني در برابر و به تقليد از زن لال مي
ي دارد و ويژگـي  آميـز                                                              خودش هفتاد و هشتاد و سه سال سن دارد، رفتار دلسوزانه و محب ت

  . ترياكي بودن براي او گزينش شده است
                                                                     ـ طفل الكن كه پسركي گستاخ است و نسبت به شخصي ت شاگرد حصـيري در سـخن   

تر پرداخت شده و برخلاف رفتار گستاخانة شاگرد حصيري كه بـا چاشـني      انوري، ضعيف
  .  شود   ادبي و توهين ديده مي   طنز ارتقا يافته است، در كلام قاآني از زبان طفل الكن، بيشتر بي

هـا                           خوبي در پشت نقاب شخصي ت   و قاآني كه به عنوان راوي نتوانسته است، خود را به
                                           ويژه در بيت دو م بيشتر بازتاب سـخنان خـود      رنگ است و به   پنهان كند و طنين صدايش پر

در هيأت راوي » شنيدم   مي«قاآني روايت خويش را با فعل . شود تا پيرك لال   قاآني شنيده مي
» ديـالوگ «به صـورت  » گفتگو«او از عنصر . كند                                  او ل شخص براي مخاطب خود روايت مي

ظـروف  . شويم   روبرو مي» هاي سراسر گفتگو   صحنه«كند و در شعرش با يكي از    استفاده مي
يـد زمـاني   زماني و مكاني نيز بر خلاف سرودة انوري، در شعر قاآني مبهم هسـتند و تنهـا ق  

سـازد و شـاعر لحنـي طنزآميـز و        ، انـدكي عنصـر زمـان را از ابهـام خـارج مـي      »سحرگاه«
  .گيرد   تمسخرآلود به كار مي

  
  ساختار مضموني. 5.3

گيرد و به فضـاي بـازار هشـت       در زمينة محتواي اثر انوري دست مخاطب شعر خود را مي
. سـازد         ّ           هـا مط لـع مـي      و قيمت گسـتردني                              او را از واحدهاي وزني، كيفي ت. برد   قرن پيش مي

و ديگر واحدهاي خريد و فـروش  » مثقال«و » جوجو«همچنين به واحدهاي وزني همچون 
                        كند و حتي كيفي ت، ارزش و                        ّ     هاي آن روزگار را معر في مي   گستردني. كند   اشاره مي»  َ گ ز«مانند 
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»  َ ـَ  ك ن ب  «و »  ـُ  ل خ  «  ـ                      في ت را داشـته اسـت و     بهترين كي»  َ  ن طع«. كند   بندي مي   ها را سطح   قيمت آن
نيـز از ديگـر   » نمـد «و » حصـير «. انـد    تـري داشـته     از نظر كيفي سطح پـايين » نال«و ) كنف(

قطبـي فقيـر و غنـي را از زبـان زن لال در                               شاعر وضعي ت اقتصـادي دو . اند   ها بوده   گستردني
                      كند كـه اهـل تـنع م       ياد مي» دگران«به  او از ثروتمندان. كشد   اش به تصوير مي   نجواي دروني

شود    ، نمادي از طبقة فقير جامعه محسوب مي»اگر نيست مرا مال«هستند و زن لال با جملة 
  . كند   و گفتگوي تقابلي او با شاگرد حصيري به نوعي تقابل فقر و غنا را بيان مي

كند كه بـه نظـر      ري اشاره ميگري و فالگي           هاي تكد ي   از نظر مسايل اجتماعي به پيشه    
ويـژه در سـخنان      اين كراهـت بـه  . اند   رسد در زمان انوري هم كراهت امروزين را داشته   مي

اي اعتقـادات آن                         شخصي ت زن لال نيز پاره. شود   شاگرد حصيري خطاب به زن لال ديده مي
م و دلسـوزي                                  ايـن شخصـي ت اگرچـه حـس تـرح      . زمان دربارة زن را براي ما هويدا سازد

نقـص و كاسـتي بسـياري در    .                                              انگيزد؛ ام ا چهرة چنـدان مثبتـي هـم نـدارد       خواننده را بر مي
خصايصي چون لالي، زال و قحبه بودن، شغل پسـت  . خورد                        شخصي ت زن لال به چشم مي

وگـر نـه   / كه سخن سعدي ـ چو زن راه بازار گيرد بزن  (گري، از خانه به بازار شدن        تكد ي
و خـواري نهفتـه در كـاف تحقيـر نيـز، بـا       ) آورد   خانه بنشين چو زن ـ را فرا ياد مي تو در 

  . حقارت او همراه شده است
    ّ                                البت ه ترديـدي نيسـت كـه يكـي از     . شود   در سرودة انوري طنز و طيبت هم ديده مي     

طنزهـاي  هـا و     ترين علل شيوع ديوان انوري در ميان اهل ادب، همـين هجوهـا، هـزل      مهم
در ايـن سـروده   ). 54: 1389شفيعي كدكني،(اوست كه در كمال استادي سروده شده است 

        ّ                    او به عل ت لكنت زبـان زن لال  . شود   طنز و شوخي در سخنان شاگرد حصيرفروش ديده مي
خواهد به جاي خريد حصير، سراغ نمدگر برود و قيمت نمد را بپرسد و ايـن كـه      از او مي

كشد و حتي شـايد     ي در سخن گفتن، سؤال پرسيدنش تا دي ماه طول مي        ّ        زن به عل ت ناتوان
عـلاوه  . تر از حصير باشد         ً                                    ّ                  تلويحا  به اين نكته اشاره داشته باشد كه تلف ظ نمد براي او راحت

    ّ  و حت ي ) 58: 1364ريپكا، (» گيرد   ها را به سخره مي   زنان و سرنوشت كور آن«: بر اين، انوري
اين نظر شاهكارهاي شعر اجتماعي و انتقادي سراسر تاريخ زبان فارسي برخي قطعات او از 

ناگفته نماند انوري اين حكايت را براي تمثيل نقل كرده ). 105: 1389كدكني،    شفيعي(است 
  .و در ضمن آن ممدوحي كه در پرداخت حق مدح تأخير داشته، مورد خطاب است

  
  برآيند تحليل. 4
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هـاي قالـب، زبـان، موسـيقي،        عة انوري و قاآني در زمينهپس از بررسي و تحليل دو قط
  :  توان نتايج زير را بيان كرد   هاي هنري و داستاني و انديشه و مضمون، مي   جنبه

سـرايي اسـت و در غـزل نيـز        با اين كه هنرمندي هر دو شاعر در عرصـة قصـيده  . 1.4
سرودة مورد بحث مهـارت دو شـاعر در                  اند؛ ام ا در دو   نظيري از خود نشان داده   استادي كم

افزون بر اين، تعداد ابيات در هر دو سروده يكسان است و هر دو . شود   سرايي ديده مي   قطعه
  . اند                       ُ                    شاعر كلام خود را در ن ه بيت به تصوير كشيده

هـر  . كانون رستاخيز در هر دو سروده عنصر مشترك استفاده از زبان الكنـان اسـت  . 2.4
تـوان     مـي . تـر اسـت                            ّ  تر و در سرودة قاآني تصن عي   وضوع در سرودة انوري طبيعيچند اين م

                                                    ّ                             گفت اگر مخاطب در خواندن سرودة قاآني از شعر انوري اطل اع قبلي نداشته باشد، براي او 
ترديد ابداع و تازگي سرشارتر در كلام انـوري ديـده                                      غرابت و تازگي خواهد داشت؛ ام ا بي

شود، بسيار متفاوت و قابل    واژگاني كه در دو شعر از زبان فرد الكن بيان ميبسامد . شود   مي
، از زبـان زن  »نال«و»  َ َ ك ن ب«، » ُ ل خ«، »حصير«، »  د ه«در سرودة انوري تنها پنج واژة . توجه است
، »تريـاكي «، »شـام «، »صبح«                                               شوند، ام ا  قاآني در سرودة خود نزديك به سي واژة    لال بيان مي

، »دهن«، »ميان«، »مغز«، »خواهي   مي«، »كمتر«، »گم«، »تو«، »من«، »تن«، »تاب«، »برص«، »شهد«
و » محـن «، »مـلال «، »شكر«، »صد«، »خدا«، »  ّ  خل اق«، »لال«، »گنگ«، »هشتاد«، »هفتاد«، »واالله«
ر     ّ                                          البت ه نبايد ناديده بگيريم كه در شعر قاآني، ه ـ! ها چندين بار     ّ                  حت ي برخي از اين واژه(» مثل«

او بـه جـاي   . سـازد                                         را بر زبان دو شخصي ت خـود جـاري مـي   !) اند                    دو شخصي ت گنگ بوده
شان تفكيك    هايي كه  به اجزاي سازنده   پرداخت هنري به زبان افراد گنگ، بيشتر با ذكر واژه

سـخن                   ِ      ِ            اند، سعي در تلقين  بيشتر  اين شـيوة     اند و هر كدام از اين اجزاء بارها تكرار شده   شده
ها با صراحت و آشكارا، گنـگ و لال بـودن خـويش را ابـراز                      ّ       گفتن دارد و حت ي شخصي ت

  . دارند   مي
مناسـب در  »        حرف ر وي«در موسيقي كناري بيت هر دو شاعر با انتخاب و كاربرد . 3.4

قافيه كه با تكرارهاي نامرئي خود و جذب كلمات و اصواتي كه تشابهاتي با يكديگر دارند، 
ها و    عنصر تكرار نيز با پي در پي شدن حروف و واژه. بخشند   خويش را انسجام مي سرودة

بندي كل ساختار سـروده نقـش      ها در پيوند آوايي، موسيقايي و صوتي، در اسكلت   نقش آن
انگيزنـد و تأكيـد                                  آفرينند، توج ه مخاطب را بر مي                                 تكرارهايي كه بار عاطفي خاص ي مي. دارد

   ّ                                               تحر ك و پويايي زن لال در تلاش بـراي سـخن گفـتن در    . دهند   را افزايش ميهنري سخن 
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           ّ       ّ                                                      هايي كه دال  بر تحر ك هستند نيز، جرياني از حركت و موسيقي در شـعر ايجـاد      ضمن واژه
  .كرده است

هاي           ّ         هاي سنت ي، نوآوري   گويي و نقل حكايت          هاي قص ه   انوري در كنار برخي ويژگي. 4.4
تــوان او را در زمينــة ايــن    مــي. پــردازي دارد   انگيــزي در امــر داســتان   فتچشــمگير و شــگ

ها جلـوتر از دوران خـويش زيسـته اسـت و        اي به شمار آورد كه قرن   ها نابغه   گري   آفرينش
سرودة . بخشد                                                      ّ             هايي به كار گرفته كه امروزه نيز به آثار داستاني تشخ ص و پويايي مي   تكنيك

بـه عنـوان   » روايـت «او از . بسيار غني است  (dramatic) سازي نمايشي   ظ فضاانوري به لحا
هاي امروزين در جهت انتقاد اجتماعي و نقش آن در پويايي                             بخش مه مي از ساختار داستان
هـايي     از فعـل . افزايـد                                      گيرد و با شگرد طنز بر جذابي ت آن مي        ّ                  و تحر ك شعر خويش بهره مي

دهنـد،     كه جنبة حركتي دارند و انجـام عملـي را نشـان مـي    » ون كردبر«و » بگذشت«چون 
افعال كنشي نيـز بـا   . شود   تر مي   بدين ترتيب جنبة دراماتيك سروده برجسته. كند   استفاده مي

  .اند      ّ                                                 تحر ك و تپندگي خاص  خود، شعر او را از سكون به در آورده
در مونولـوگ  . گيـرد    خـود بهـره مـي   انوري از گفتگويي طبيعي، سالم و زنده در قطعـة  

صـدا و گفتگـوي ذهنـي و درونـي زن لال را بـه         موجود در اين سروده كه سخن گفتن بي
                                   ـ           پـرداز، راوي نمـود بيشـتري دارد و ذهني ت و         كشد، با حضور ناخودآگاه داستان   تصوير مي

كنـد و     احوال باطني و نجواي درونـي زن لال و شـرح مكالمـة او بـا خـويش را بيـان مـي       
را » گفتگـو «                         ام ا قاآني با اين كه شگرد . گذارد   هاي دروني او را با مخاطب در ميان مي   واگويه

  .                                             تواند به موفقي ت بيشتري نسبت به انوري دست يابد   كند، نمي   تر مي   در كلام خود پر رنگ
مـان و                                           ِ                          سخنان زن لال نوعي شكوائيه به اوضاع نـامطلوب  اجتمـاعي و اقتصـادي ز   . 5.4

                                                                                توزيع ناعادلانة ثروت و به تبع آن، وضعي ت دوقطبي فقير و غني است كه با شوخي، مزاح و 
از نظر مسايل اجتماعي اشاراتي به زن، به عنوان عضـوي از  . مطايبه چاشني داده شده است

. شـود    ها و اعتقادات زمان شاعر دربارة زن بيان مي   اي ديدگاه   شود و به پاره   پيكرة اجتماع مي
ترياكي بودن هم يكي از معضلات اجتماعي است كه قاآني در سرودة خويش به آن اشـاره  

  .كند   مي
  

  گيري   نتيجه. 5
                                                     ّ                         شيوة سخن گفتن لالان در كلام انوري بسيار طبيعي، روان و خل اقانه در كل سروده سيلان و 

                         اي خـاص  خـود را دارد و   ه ـ   سرودة قاآني نيز عليرغم تقليدي بودن، زيبايي. يابد   جريان مي
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در زمينـة  . سرايي ناديده بگيـريم    انگيز او را در زمينة گنگي   منصفانه نيست هنرنمايي شگفت
خيـال چنـداني بهـره نگرفتـه اسـت، ولـي بـا           موسيقي معنوي، انوري در اين قطعه از صور

روايتي استفاده    ههاي شب   ويژه جنبه   هنرمندي خود در جبران اين خلأ از شگردهاي ديگري، به
                                       آفريند؛ ام ا قاآني با گستردگي بيشتري از    كشش و عاري از آرايه مي   كند و كلامي ساده، پر   مي

كند و تكرارها و سهم موسيقايي دروني برخاسته از    ويژه تشبيه استفاده مي   هاي ادبي؛ به   آرايه
ري در فضاســازي و اســتعداد شــگرف انــو. آن، در ســخن قــاآني بــيش از انــوري اســت 

العمل آنـان در     ها و عكس                                                 پردازي متناسب با موضوع، زبان، شناخت عميق شخصي ت   صحنه
   ّ     تحـر ك،     هـاي او زنـده، پـر                          گـر اسـت و شخصـي ت      اين نمايش شاعرانه به نحوي بارز جلوه

قاآني هم از ترفندهاي هنـري و داسـتاني بـه    . ملموس و از طبقات فرودست جامعه هستند
گيرد و توانسته است سخن گفتن دو فرد گنگ را به صورت زنده به تصـوير     خوبي بهره مي

زبان هـر  . كشد و به زيبايي هر چه بيشتر آن را در برابر ديدگان مخاطب خويش ترسيم كند
هاي روايي بـا هجاهـاي بلنـد بـا جنبـة         دو سروده دراماتيك و نمايشي است و كاربرد وزن

  .ها همخواني دارد   روايتي آن   شبه
دهد كه همة اجزاء و واژگان اثر در بافتي منسجم    بررسي و تحليل  دو سروده  نشان مي

مايه و مضمون مطرح شده در آن به كـار     مند، در خدمت پروراندن هر چه بهتر درون   و نظام
ينند؛ آن قدر زنده كه    ّ                         تحر ك، زنده و تأثيرگذار بيافر   اند تصويري پر   اند و شاعران توانسته   رفته

اند    اند يا اين تجربه را از سر گذرانده   پنداري راويان خود در وقوع اين نمايش حضور داشته
اند و اينك در           ّ                                                            و يا حت ي اين طرز سخن گفتن را در يكي از اطرافيان و نزديكان خويش ديده

سيقايي متناسب با معناي هاي مو      ّ                          تحر ك تصويري نيز به وسيلة جنبه. حال بازگويي آن هستند
هاي ديداري و شـنيداري     انوري با ايجاد برجستگي در جلوه. مورد نظر به اوج رسيده است

اين تصوير، توانسته آن را به زيبايي هر چه ممكن بـراي مخاطـب خـويش تـداعي كنـد و      
بـا   قاآني نيز با چندين قرن فاصـله . علاوه بر اين، عنصر معنا هم به خوبي بارور شده است

كند و گفتگوي پيرك لال و طفل الكن را بسيار زنده و بديع    قصيدة گنگية خود هنرنمايي مي
  . كشد   به تصوير مي
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